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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  44، شماره مسلسل 9911 تابستانسال دوازدهم، 

 

 

 ینفس ناطقه انسان یسلوک یحرکت جوهر

 
 
 
 

 01/6/79تاريخ تأييد:                01/00/79تاريخ دريافت: 

 * * یفضل یعل 

از  یا پهاه   یخداسهت   رهر ل هل سهلوک     یسلوک حرکت نفس ناطقه بهه سهو  

است که  یحرکت استک ال کی نیاست. ا یرست تیغا یحرکت آن نفس به سو
   یاخلاقه  یرها  . نفهس ده وهوه   زدیه خ یمه  نفس ناطقه بر یاز حرکت جورر

حرکهت نهه حرکهت     نیه ا ی ل کند؛ یحرکت م یک الا  جورر ۀبه مثاب یسلوک
 یاست.  حرکت جهورر  ی  حرکت برداه یحرکت  طول بلکه ،یلرض یجورر

. شود ی اقع م یجهان رست یطول ۀده سلسل را، تیبا انتقال موضوع ده فعل یطول
اسهت   یشهارر د  یلابهد  یاستاد لل یرا یکه از نوآ ه یبرداه یحرکت جورر

 ۀ  بهه وونه   ی  طهول  یلرض یحرکت جورر بیترک یده پ یخاو یرا با مؤلفه
   یبهه امکهان اسهتعداد    یاسهتک ال  ی. حرکهت جهورر  دیه آ یم جودشتابداه به  

حرکهت فهرارگ وهردد   بها      ۀنی ابسته است تا زم یقلب ی  قوا یاستک ال  جود
 یقلبه  یقهوا   تیه هخ درد   بها فعل  ی  اشتداد  جود یاستک ال، تکامل  جود

 نیه . منشه  ا ردیه وهوه  و  یرسهت  تیه غا یر انند لطائف سبعه سلوک به سهو 

 یلابهد  یاسهتاد لله   انیه از ب یریه و ده پاسخ، با بهر  ست؟یچ یحرکت استک ال
مهدبر   نیه . اگیا ها طرح کرد  یحرکت جورر نیبحث لامل   مدبر ا ،یشارر د

                                                 
 .(fazliamoli99@yahoo.com) شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتیاستاديار و عضو ه *
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 یر نه یمهدبر ب  یگریاست   د یلقل ۀکه اهاد یمدبر ده ن یکیبر د  قسگ است: 
دسهته   بهه سهه   زین ی  اله یمدبر ملکوت ریاست. البته تدب ی  اله یملکوت ۀکه اهاد

لها      ری  تهدب  یقه ی  طر یاوهل  ریتهدب  ن؛ی  پسه  نیآغاز ری: تدبشود یم گیتقس
کهه بهر بررهان     گیه ا پرداخته یاستک ال یخاص. ده ادامه به  اثبا  حرکت جورر

 داهد. هیتک ی  سلوک یحرکت ده ک الا  اخلاق

 
حرکهت   ،یطهول  یحرکت جورر ،یاستک ال یحرکت جورر :کلیدی واژگان

  .یمدبر ملکوت ،یمدبر لقل ،یاشتداد  جود ،یامکان استعداد ،یبرداه یجورر

 مقدمه

سلوک حرکت نفس نطقی   حقیقت قلبی به سوی خداست   رر ل هل سهلوکی   

این تطهوه  جهودی،      ای از حرکت آن نفس به سوی آن غایت رستی است پاه 

سهت؟  ا ای استک ال طولی ها برای آن نفس ده پی داهد. این حرکت از چه مقولهه 

آیا یک حرکت کیفی است؛ یعنی نفس ناطقه ده ک الا  اخلاقهی   سهلوکی بهه    

کند؟ یا نه، یهک حرکهت جهورری اسهت؛ یعنهی      مثابۀ کیفیا  نفسانی حرکت می

رای اخلاقی   سلوکی به مثابۀ ک الا  جهورری حرکهت   نفس ناطقه ده ووه 

چنهان   واز احکا    ل رستیگ  پاسخ به این پرسش  ده پیِ اهکند؟ ده این نوشتمی

  1کنیگ. برهسی می بندده چند  حرکتی ها

 ماهیت و اقسام حرکت جوهری . 1

حرکت جورری که نفس خر ج تدهیجی ووه  جورری از قو  به فعل اسهت،  

                                                 
شاااتت  لما     های انساا  انگاره پیشاین مقاله برگرفته از یک تحقیق مفصل است که در کتاب  .1

و بیانات استاد لم   ها مدیو  لاایترا البته بخش  از این تحقیق . آمده است به قم  نگارنده سموک

 .   باش  م لابدی شاهرودی 
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حرکهت جهورری طهولی      ب(  ؛حرکت جورری لرضیالف( بر سه قسگ است: 

 حرکت جورری برداهی. ج( 

راویر برای ر هۀ اشهیای   حرکت جورری لرضی به لنوان یک حرکت فالف( 

درد   با انتقهال لرضهی مهاد  ده جهورر     طبیعی، پیوسته ده لرض رستی هخ می

جههان مهادی    (096 ق: 2211)سبزواری،   « سلسهلۀ لرضهیۀ زمانیهه   »طبیعت   ده 

ویرد   از طریق للت ایجادی ده نهاد طبیعت جورری تعبیهه شهد      ووه  می

رهای فراتهر از   داهد   به سوی تحصلهاستایی ده بیر ن از تحصل اشیای طبیعی ن

ه د. چنین حرکتی ده طبیعت منش  استک ال نیسهت؛  محد دۀ اشیای طبیعت ن ی

 ؛ه  ده این نوع حرکت، قبول ده اشیای طبیعی نه به معنای قبول اسهتک الی  ازاین

 است.       (96 :2731)صدیرلمتألهین  « انفعال تجددی استعدادی»بلکه به معنای 

جورری طولی با فعلیت امکان استعدادی موجود ده مهتن جهورر   حرکت ب( 

ویرد، برای ر ۀ جوارر جس انی   نفسانی یعنی اجسا  طبیعی آلهی    ووه  می

را ده را   تحصلدرد   با انتقال موضوع ده فعلیتنفوس برزخی تجردی هخ می

بیهری  ؛ بهه تع (01: 2732زرده آملب،   )حسنشود  سلسلۀ طولی جهان رستی  اقع می

یعنی ووه  ه ی ووه    فعلیهت   «لبس بعد از لبس»این انتقال طولی به نحو 

رای متوالی ده رر آن تحلیلی زمانی، درد   ده هاستای فعلیته ی فعلیت هخ می

  .(232: 2701)حکیم سزواری،  یابد فعلیتی نو می

خهود  حرکت طولی یک حرکت استک الی اسهت کهه منشه  تکامهل موضهوع      

رای فراتهر  ورانۀ تغییر طولی از مادۀ نخستین به مرحلهی منش  میانجی؛ یعنشود می

ه  قبول ده این نوع حرکت، نه به معنای انفعال تجددی استعدادی؛  شود؛ ازاین می

اسهت کهه از اشهتداد     (96: 2932)صبدیرلمتألهین   «قبول اسهتک الی »بلکه به معنای 
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رکتهی موجهب  ه د    جودی موضوع ده ک الا   جودی حکایت داهد. چنین ح

 شود. رای فراتر از محد دۀ تحصل اشیای طبیعی میموضوع به تحصل

 نیهز « حرکهت ترکیبهی  »   «حرکهت ته لیفی  »به حرکت جورری بهرداهی،  ج( 

یند که نظریۀ  یژ  استاد للی لابدی شارر دی است. ایشان با توجه بهه د   وو می

بهه   ،ده جهورر  رهای حرکهت    طولی ده جورر   با لبوه به پایهه  یحرکت لرض

شد  است. ایشهان اوهل    نا  «حرکت ت لیفی جورر» ند کها  ای جدید هسیدنظریه

حرکت ت لیفی جورری   نقد نظریۀ نسبیت »حرکت برداهی ها ده بخشی از مقالۀ 

  حرکت برداهی نفس ها ده بخشی  (277-213: 2733 )عابد، شاهراد، « انیشتین

 (139-133 /7 :2797 عاببد، شباهراد،   ) «نفس   بدن   هابطهۀ آن د  »از هسالۀ 

  ند.ا کرد تبیین 

مقصود از حرکت جورری ده این قسگ، معنای حرکت جورری ودها نیست؛ 

آیهد؛ بلکهه مقصهود    ررچند حرکت جورری ودها پایۀ این نظریه بهه شه اه مهی   

   حرکت جورری وهوه  ورفتهه  ده نظریه ودهایی ای است که با تع یگ نظریه

موجب تحول آن به حرکت ت لیفی جورر شد  است؛ حرکتی که موجب وسترش 

حرکت جورری از فلسفۀ ا لی به منطقۀ فیزیک شهد  اسهت. ایهن حرکهت یهک      

 ،شتاب ،ویرد   ده آن سرلتحرکت ترکیبی است که به طوه برداهی ووه  می

ز وهردد. چنهین حرکتهی از طبیعهت بهه بخشهی ا      تانه   نیر   اهد می ،حدّ ،لختی

تا آنجا که امکان استعدادی با معنای خاوهش  جهود داهد    ، یعنیفراسوی طبیعت

بق نظریۀ حرکت ت لیفی جهورر   نظریهۀ تابعیهت اجسها      مطاه د. نیز به پیش می

ل هق   زمهان    ،لهرض  ،نسبت به فضا، جورر متحرک ده ابعادی فراسهوی طهول  

 ولهه اسهت کهه    کند. بُعد استک ال ده سلسلۀ طولی جهان از ایهن مج حرکت می
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ده مرتبۀ شگرف جسگ وذه کرد ، به مرحلۀ  ،شود فر تر از مرتبۀ جسگ شر ع می

 دهسه  مهی زیستی وا  نهاد    به انسانیت   دهجا  آن ده هاستای سلسلۀ طهولی  

 .(272-213:  2733)عابد، شاهراد،  

چنان که بیان شد حرکت جورری تجددی   لرضی که خر ج از قو  به فعهل  

بها ایهن  وهف،     ،آ هددرد   اسهتک ال ها پدیهد ن هی   تی باه میها ده لرض رس

آ هد. از این تیر  است پایداهی را ها ده جسگ طبیعی پدید میای از دوروونی تیر 

رای حرکت را   ده جورر اجسا  به وونه  ناپایداهی ده اجسا  ده سطح ترکیب

 ج از قهو   حرکت جورری برداهی که خر»وردد. ده مقابل جورری تجددی برمی

این وونه حرکهت از حرکهت جهورری     ،دردبه فعل ها ده جهت استک ال باه می

شود... ]بلکهه  از ها  ترکیهب د     تجددی که مقوّ  زمان جورری است، نتیجه ن ی

یابد: طریق ا ل، ت ثیر نفس کلی طریق امکان تغییر مسیر لرضی طبیعت تحقق می

یهافتن بهه    رهای آن بهرای ها   دادن بخهش  یا نفس کل است ده طبیعت   تخصیص

مسیر طولی؛ طریق د  ، ت ثیر نفس جزئی است ده بخشی کهه از حیهث حرکهت    

رها   ر ننهین از   را یا حتی بد ن  قهوع ترکیهب  تجددی لرضی    قوع ترکیب

شهدن ده آن   حیث اهتباط آن بخش با نفس کلی، امکان استعدادی برای دوروهون 

جسهگ طبیعهی آلهی زیسهتاهی نتیجهه       پدید آمد  است. از ترکیب ایهن د  طریهق  

 .(139-133 /7: 2797 )عابد، شاهراد، وردد.  می

البته این حرکت داهای قوانینی است که ده جای خودش برهسی شهد  اسهت.   

یکی از آن قوانین آن است که این حرکت یهک حرکهت شهتابداه اسهت   بهدین      

جهت ایست آن امکان داهد. پس حرکتی اینرسال نیست   به د  لامل نیهاز داهد.  

لامهل   لامل نخست ر ان لامل تغییر مسیر به امتداد طهولی اسهت   لامهل د     
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بق این قانون جسگ طبیعی برداهی شهد   مطارای استک الی است. انتقال به مرحله

نیر را به طوه شتابداه ده هاستای استک الی به حرکهت   ،برداهی تحت ت ثیر ج عِ

بود   اور لامل تغییر مسیر ده طبیعت  اهد آید. اور این حرکت م کن ن یده می

یافت. لامهل تغییهر   ده طبیعت امکان ن یریچ تحول زیستی   استک الی  ،شدن ی

اسه   چه ناطقه ده معهرض قهانون یکهگ    مسیر که نفس است، چه نامیه، چه حسّ

شود   با آنکه حرکت جورری یک حرکت ذاتی به معنای ذاتی  جهودی    اقع می

 : 2797)عاببد، شباهراد،    « ویهرد است، از آن ه  که بهرداهی اسهت شهتاب مهی    

7/ 133-139). 

 حرکت جوهری نفس ناطقه  تفسیر  .2 

ی اسهتک الی نفهس ناطقهه   حقیقهت قلبهی      سلوک ده قوس وعود با حرکت حبّ

ویرد. این حرکت بر پایۀ تفسیر ودهال ت لهین حرکت طولی   بر پایهۀ  ووه  می

تفسیر استاد للی لابدی شارر دی یک حرکت برداهی اسهت. ده رهر وهوه ،    

مفههو   : رسهتیگ  مفهو چهاه ماتی نیازمند توضیح مقدبرای تبیین حرکت جورری 

استک ال؛ قوای حقیقت قلبی   لامل حرکت اسهتک الی  مفهو  امکان استعدادی؛ 

 ده حقیقت قلبی.  
 اول: مفهوم امکان استعدادی 

هسد تا امکان استعدادی سلوک   منازل سلوکی برای نفس حاوهل  به نظر می

نفس فعلیهت پیهدا   ریچ منزل سلوکی ده    نشود، ریچ حرکت سلوکی  اقع نشد 

 میرداماد ملاز  با موضوع حرکت اسهت ادلای به بنا کند. امکان استعدادی که ن ی

د  تفسیر داهد: یکی بر پایۀ تفسهیر ر هۀ حک اسهت کهه      ،(110: 2703 )میردرماد 

دانند   دیگری بهر پایهۀ تفسهیر اسهتاد لابهدی      امکان استعدادی ها ملاز  ماد  می
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 داند. ادی ها ملاز  با نحوۀ  جود م کن میشارر دی است که امکان استعد

قو  منبع امکان استعدادی اسهت؛ یعنهی امکهان اسهتعدادی بهه       ،ده تفسیر ا ل

حقیقت، قو    استعداد موجود ده ماد  نسبت به حصول چیزی است که برای آن 

 ،. بهر ایهن اسهاس   (110:  2703)میردرماد  داهد مستعد است   بر تحصیل آن توان 

امکان استعدادی نه یک التباه لقلی ورف که یک ک ال  جودی خهاهجی بهرای   

  البتهه بایهد جهورر     (171ا211 /2: 2932 )صبدیرلمتألهین   جورر جس انی است

جس انی باشد؛ زیرا قو  فقط ده جورر جس انی  جود داهد. اورچهه بایهد توجهه    

نند ابدان مهادی  داشت که جورر جس انی به لنوان موضوع امکان استعدادی یا ما

تبهع آن   به  یا مانند نفوس جس انی به نحو بالعرض    دبه نحو بالذا  آن ها داه

  لهی بها نفهس نهه ده نفهس      ؛ه  امکان استعدادی ده بدن است ها داهاست؛ ازاین

 . (171 /2: 2932)صدیرلمتألهین 

بهه   ،امکان استعدادی ملاز  با نحوۀ  جود امکهانی اسهت  تفسیر د   که ده اما 

 /1: 2211 )سبزواری،   وفتۀ ودهال ت لهین امکان ذاتی منبع امکان استعدادی است

این سخن موجب ظهوه تفسیری بدیع از امکان اسهتعدادی از اسهتاد للهی     .(132

امکان استعدادی تهابع نحهوۀ  جهود     ،. از نگا  ایشان  استلابدی شارر دی شد

کهان اسهتعدادی شهدیدتر    تر باشهد، ام است، نه تابع ماد . ررچه نحوۀ  جود قوی

ده لقول امکان استعدادی به مراتب شدیدتر است    این  ،شود. بر این اساس می

   (207 /1: 2797)عابد، شاهراد،   خلاف نظر مشهوه حک است. رب

امکان استعدادی مشر ط به ماد  نیست؛ بلکه اقتران  جود امکانی به »بنابراین 

للا   امکان  قولی بهه لهلا   قهوۀ  جهود     ای از دهجا  امکانی به فقدان دهجه

آنکهه ایهن    امکانی برای حصول فعلیت بعدی معادل است با امکان استعدادی بهی 
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تنهها ده نفهوس بدنیهه از جههت      ه  نهه  امکان مستلز  ماد  جس انی باشهد؛ ازایهن  

بلکه ده لقول کلیه که به ت ا  معنها   ؛تدبیری به ابدان امکان استعدادی  جود داهد

نکه از امکان آ بی ؛امکان استعدادی برای استک الا  جورری  جود داهد ،مجردند

 )عاببد، شباهراد،    «بودن پیش آید. مزبوه   از حرکت استک الی مشکل جس انی

ده اسهبابی ها  تعهالی   حهق  ، اقع ده طبیعت   ده خاهج از طبیعت ده (272: 2733

ستعدادی ها تشدید ا رای که این اسباب امکان کرد سلسلۀ وعود   نز ل ت سیس 

امکهان اسهتعدادی    ،درهد. بهر اسهاس ایهن تفسهیر      کنهد   هشهد مهی     تقویت می

که برای اشیای طبیعی   مادی به نحو بالذا   جود داشته   ده آنان تقره  ر ننان

داهد، برای موجودا  مجرد از نفوس   لقول نیز به نحو بالذا   جود داشهته    

طبیعی مانند تکامهل  البرخی از مشکلا  مابعد این نکتۀ ظریف .تقره داهد هاده آن

 کند.برزخی   حرکت استک الی حقیقت قلبی ها حل می
 دوم: مفهوم استکمال

استک ال  وف رر حرکت جورری طولی   برداهی است که از خر ج شیء 

درد   ملاز  د   یژوی است: اشتداد  جودی   تکامهل  از نقص به ک ال خبر می

  جودی.  
 وهری تکامل ج (الف

درد؛ یعنی رروا  یک موجود از جهت ساختاه شدن هخ می تکامل پس از ت ا 

وا  از دهجا  آن سخن بهه   فیزیکی یا  جودی ت ا  شد   نولش حاول شد، آن

شود؛ حرکتی که با  آید که تکامل ده دهجا  است   با حرکت حاول میمیان می

درد. پس تکامل بها د   هخ می رارا، استعدادرا   امکان استعدادییافتن قو  فعلیت

آید؛ یعنی فعلیت جدید   قوۀ جدید کهه رهر د  پهس از    لنصر ذاتی به  جود می

تکامهل   ،تکامل ده لالگ طبیعت اقسهامی داهد کهه یکهی    شوند.حرکت حاول می
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است   به نفس نطقهی     اقعی است که یک تکامل فراطبیعی   ل ودی ده طبیعت

 ؛است که طبیعت به مها های طبیعهت برسهد    اختصاص داهد. چنین تکاملی  قتی

معنهایش   ،شود؛ ر ین که از زمان خاهج شد یعنی به تجرد برسد   از زمان خاهج 

  )مطهبر، شهود   ن ی  لی فانی به فنای زمان ؛شود ست که ده زمان حادث میا این

 درد.. این حرکت ده حرکت طولی   برداهی هخ می(220-223 /2: 2700
 اشتداد جوهری (ب

 ویههردحکههیگ مت لههه تهها اشههتداد هخ ندرههد، اسههتک ال وههوه  ن ههی  نظههر از

باید به د   ،یافتن . ده تعریف اشتداد به معنای شد (37 /7: 2932)صدیرلمتألهین  

د: یکی موضوع حرکت   دیگری فعلیت حاول از حرکهت؛  کرلنصر ذاتی توجه 

که موضهوع ده   وویند: سیا  اشتداد یافت، مقصودشان این است  قتی می زیرا ا لاً

ووینهد: جهورر    ر ننهین  قتهی مهی    .(210: 2797)بهمنیای   بودن شد  یافت سیا 

انسانی اشتداد یافت، به این معناست که نفس ناطقه که موضهوع ک هالا  اسهت    

: 2706)صبدیرلمتألهین  . کنهد نه آنکه ک الی از ک هالا  شهد  پیهدا     ؛شد  یافت

ما نباید ده اشتداد هابطه قو  با فعلیهت ها ده نظهر بگیهریگ؛ بلکهه بایهد       اًثانی (266

به فعلیهت    نسبت "آن"یعنی فعلیت این لحاظ کنیگ؛ را با یکدیگر ها  هابطه فعلیت

اشهتداد   اساس،. بر این (271 /2: 2700 )مطهر،  بعدی شد  بیشتری داهد "آن"

ه معنای حصهول فعلیهت     اشتداد ده فررنگ فلسفی ب؛ زیرا ملاز  استک ال است

تر   شدیدتر از فعلیت   ک ال پیشین است. چنهین مفههومی ده   ک ال پسین قوی

پهذیر نیسهت    اشتداد طولی  جود تصوه داهد. ده سلسهلۀ لرضهی اشهتداد امکهان    

 .(160ا161: 2730)عابد، شاهراد،  
 های حقیقت قلبیها و استعدادسوم: قوه

حقیقت قلبهی   ،«شناختی للگ سلوک انسان رایانگاه  پیش » پژ رشبا توجه به 
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   رای مختلف قوای متعددی داهد. این قوا ده چهاه ونف تقسیگ شهد  از حیثیت

: لطائف قلبی،  جو  قلبی، مقامها   به قراه زیر رستنداند   تفصیل تعریف شد  به

ند از طبع، نفس، قلب، لقل، ه ح، سرّ، خفی ا ا لی لباه قلبی   جنود لقلی که 

ند از:  جه حسی،  جه مثالی،  جه ه حانی،  جه سرّی   ا فی؛ د می لباه   اخ

ند از: قلب نفسی، قلب حقیقهی، قلهب ه حهی قهابلی،     ا  جه جامع؛ سومی لباه 

جنود اخلاقی   جنود  شاملچهاهمی   قلب جامع برزخی   قلب احدی ج عی؛ 

 1هسند.این قوا ده پی حرکت استک الی سلوکی به فعلیت می .است سلوکی
 چهارم: عامل حرکت جوهری استکمالی 

حرکهت جهورری    خاسهتگا  این مقدمه دهودد پاسخ به این پرسش است که 

 استک الی   سلوکی چیست؟

انسان ترکیبی از د  ساحت طبیعت   فراطبیعت است. کدا  سهاحت اسهت      

درد   مسیر تغییر لرضی ها که بهر  که  ی ها ده مسیر استک ال  جودی قراه می

ساس حرکت جورری برای ر ۀ اشیای طبیعی است، به تغییر طهولی اسهتک الی   ا

 درد؟ کند   ا  ها ده هاستای حرکت  جودی استک الی قراه میبدل می

به طوه کلی ساحت طبیعت )بدن از حیث طبیعت لنصری( از آن ه ی کهه     

لی طبیعت ورف است   حیا  نداهد، ر انند دیگر لناور طبیعی داهای تغییر طو

  استک الی نیست. طبیعت اورچه داهای تغییهر لرضهی   تجهددی اسهت، ایهن      

آ ه نیسهت. پهس منشه     شود   حیا  وا  موجب تغییر استک الی ن ی حرکت ریچ

این تغییر استک الی که نولی تغییر ده مسیر  جهودی اسهت   موجهب پیهدایش     

ت؛ زیرا ده خود طبیعت نیسخاستگا  این تغییر حیا  ده طبیعت است، چیست؟ 

                                                 
 .اند شدهتشریح « شااتت  لم  سموک های انسا  انگاره پیش»پژوهش این اصطلاحات در . 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 44، شماره مسلسل 9911 تابستانسال دوازدهم، 

 

 

 

 

 

 

 

66 

رای طبیعت ایهن حیها  بهه    بایست ده ر ۀ بخشبود میاور ده خود طبیعت می

 جود آید که چنین نیست. پس سبب تغییهر مسهیر از لهرض جههان ده هاسهتای      

بودنهد کهه   استک ال طولی نه جسگ است،  ورنه ر ۀ اجسا  ده هاستای طولی می

خهود ده برداهنهدۀ    ورنه طبیعت به خهودی   ؛قوۀ جسگ است  یژوینیستند   نه 

د که نیست. پس باید لاملی ده جورر طبیعت ت ثیر وذاهد وبحرکت استک الی می

ده خهط   ای که ده جاد  ای مانند  سیلۀ نقلیه ؛  آن ها ده مسیر استک ال قراه درد

یهک   خهوده  اور فرمان به لنوان لامهل تغییهر جههت نباشهد        .ه دمستقیگ می

ی انحراف به چپ   هاست آزاد نباشد، ماشین به را برادستگا  بسته باشد   چرخ

با لهاملی بهه   ؛  لی کندشود یا به جایی برخوهد می ه د یا پر  میخط هاست می

، امکان تغییر مسیر برقهراه  یابند میرا امکان بازی به چپ   هاست نا  فرمان چرخ

ای تواند تغییر مسیر درد. این فرمهان ده طبیعهت بهدن قهو     میخوده  شود    می

است که با آنکه ده طبیعت موجود است   از این حیث به طبیعت تعلهق داهد، از  

که از سنخ لقل ناب نیست که بهه دلیهل تجهرد تها  از      چنان ؛سنخ طبیعت نیست

تعلق به طبیعت مبراست؛ بلکه از سنخ نهادی است که مراتبی داهد؛ ده طبیعهت    

یا بالفعهل ده لقهل نهاب. چنهین      ای بالقو به وونه ،ده بیر ن متصل به طبیعت نیز

ا  100  101 /7: 2797)عاببد، شباهراد،     نیست مگر نفس ، نهادی با این  یژوی

 . چه نفس نباتی، چه نفس حیوانی   چهه نفهس انسهانی. ایهن، یهک قهانون       (137

 کلی است. 
درهد   مسهیر   اور ده انسان حرکت جورری استک الی هخ مهی  ،بر این اساس

درد، نه طبیعت وهرف ا سهت؛ بلکهه    مسیر طولی تغییر میلرضی ا  ها به سوی 

درهد کهه ده     جودی حرکت مهی  رای نفس نطقی ا ست که ا  ها به سوی غایت
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اکنون پرسش این اسهت کهه لامهل حرکهت نفهس       اوطلاح به آن سلوک وویند.

 نطقی ده وراط سلوک چیست؟ 

ت پیش از پاسخ باید توجه داشت که حوزۀ فعالیهت لامهل حرکهت ده حقیقه    

ای از قوای آن حقیقت به امکان ا ل آنکه زمینۀ تبدیل قو  :باشدقلبی د  منطقه می

استعدادی سلوکی فرارگ وردد تا آن امکان ایجاد وردد   استعداد حرکت به سوی 

د   آنکه آن قو  به فعلیت   آن امکهان بهه    ؛استک ال ده آن حقیقت به  جود آید

ویهرد:  ر ده نی   بیر نی انجها  مهی    مدبّضر ه  مبدل شود   این د  با تدبیر د

ر ده نی بر اساس قانون اختیاه   مسئولیت، اهاد  است که ده خهود حقیقهت   مدبّ

ر بیر نهی  کنهد. مهدبّ  رها ده آن حقیقهت تهلاش مهی    سازی قلبی است   برای زمینه

رها    ملکوتی   الهی است   بیر ن از حقیقهت قلبهی اسهت   ده جههت تبهدیل     

 کند. ایجادرا تدبیر می

 سهسس به ایجاد امکان اسهتعدادی     نخستران که ده رر ووه  با  ه د مدبّ

حرکهت جهورری اسهتک الی حقیقهت قلبهی       ،انجامهد به ایجاد ووه  ک الی می

را ده حقیقت قلبی برای تحصیل رر یک از ووه  دیگر شود؛ به بیان حاول می

ها به نحهو   کند   به وونۀ متصل حد د   اجزای حرکتقوای خویش حرکت می

به فعلیهت مقصهود    ،تا ده پی تغیر آن   تحول تدهیجی پی اید میمتوالی   ترتیبی 

ر یه آید، برسد. حقیقت قلبی با این تغیکه مقصد حرکت است   ک ال به ش اه می

رای ووناوون از ک الا  ووه  ،درد  تحوّل که ده وراط سلوک بسیاه هخ می

ب اشتداد جورری   اسهتک ال  جهودی   آ هد که این موجقوایش ها به دست می

احکها    ،رارا   ووه از این فعلیت کدا وردد   متناسب با رر حقیقت قلبی می

 کند.  لواز  سلوکی ها  جدان   تجربه می
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 ر اول:  اراده عقلی مدبّ (الف

 جهودی بهه یهک حرکهت اهادی        رهای  نفس ناطقه برای  وول بهه غایهت  

 )سبزواری،   کنداز ها  لقل نظری   ل لی تدبیر میزند   آن ها اختیاهی دست می

، رر حرکتی (229-223: 2211)صدیرلمتألهین  ده فررنگ فلسفی  .(720 /2: 2211

رهر حرکهت     به التباه محرک بر د  قسگ است: حرکت ذاتی   حرکت لرَضهی. 

. حرکهت اهادی نیهز بهه د  وونهه     اسهت  قسری   اهادی ،طبیعی ذاتی بر سه قسگِ

یها   ،  مانند حرکت اهادی افلاک ؛کت اهادی به وونۀ یکنواخت استیا حر :است

رها. ده رهر د    رها   انسهان  مانند حرکت اهادی حیهوان  ؛به وونۀ یکنواخت نیست

چون فالل حرکت اهادی نفس است   نفس به حسب اختیاه یکی از د   ،ووه 

درد، به حرکت اهادی حرکت نفسانی   حرکهت  طرف فعل   ترک ها ترجیح می

را سهه نهوع مبهد     این حرکت ده انسان .(106 /2: 2211)سزواری،   شوقی وویند

ند از: ادهاک، شوق   اهاد  که البته ادهاک   شهوق مقدمهۀ   ا مترتب داهد که لباه 

. این حرکت بر د  قسهگ اسهت:   (111-112 /1: 2932)صدیرلمتألهین   اهاد  رستند

اور قوۀ محرک ؛ زیرا باطنی حرکت اهادی نفسانی ظارری   حرکت اهادی نفسانی

قوای حسی متحرک ها به حرکت دهآ هد   به فعالیت بدنی   لضلانی بینجامهد،  

 -رهای تشهریعی  هیاضهت  ،آن حرکت اهادی، ظارری   جس انی است. ده لرفان

ند   البته چنان که از قالدۀ ته ثیر ال هال   ا تکلیفی ث رۀ حرکت ظارری   جس انی

ایهن حرکهت ظهارری بهر حقیقهت قلبهی ته ثیر        ید، آ بر میظارری بر نفس ناطقه 

امها اوهر    ؛سهازد وذاهد   زمینۀ اشتداد  جودی   استک ال ه حی ها فرارگ می می

قوۀ محرک قوای باطنی یعنی قوای شهوی، غضبی   لقلی ها به سوی مطلوب رر 

آ هد   به فعالیت ده نی   قلبی بینجامد، آن حرکهت   یک از آن قوا به حرکت ده

اهادی، باطنی است که به سه قسگ حرکت شهوانی، حرکهت غضهبانی   حرکهت    
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شوند. این سه حرکت اهادی رروها  ده هاسهتای سهلوک قهراه     لقلانی تقسیگ می

رهای  سهلوکی   هیاضهت   –رهای تشهریعی  ویرند   سالک آن سهه ها ده هیاضهت  

ویرد، آن حرکت اهادی حرکت سلوکی خوارد بود که  سلوکی به خدمت-تکوینی

زمینه حصول امکان استعدادی برای فعلیت قوای سلوکی حقیقت قلبهی ها فهرارگ   

سازد؛ یعنی بستری مناسب برای حصول استعداد لطائف قلبهی،  جهو  قلبهی،    می

 آ هد.د میپدیمنازل ها  رگفضایل   رگ  ،مقاما  قلبی   جنود لقلی خصالی
 دوم: ارادۀ ملکوتی و الهی  رمدبّ (ب

)عاببد،   که اشاه  شد   از تبیین اسهتاد لابهدی شهارر دی اسهتفاد  شهد      چنان

، برای اینکه یک حرکهت جهورری لرضهی بهه     (722 -761 /7: 2797شاهراد،  

حرکت جورری طولی تبدیل وردد   حرکت ده سلسله لرضی به سوی سلسهله  

یکی نفس که لامهل تغییهر    :از رستطولی ک الی تغییر مسیر درد، به د  لامل نی

جورری مسیر طبیعت لنصری است   دیگری مبد   جوبی که لامل وذاه جورر 

کهه لامهل تغییهر    نهغهگ آ  بهه از ک ال بالقو  به ک ال بالفعل است. اور جورر نفس 

سازد، تحت تدبیر لامل وذاه قراه مسیر است   امکان حرکت طولی ها فرارگ می

د   تنهها ده  یاب ن یفراتر از تحصل آغازین خویش دست  نگیرد، رروز به ک الا 

مانهد  فقط ده مرحلۀ ت امیت می ،یابدرایی ده ن تحصل آغازین اشتداد میفعلیت

ر د   بهه لنهوان   ، باید دیهد ه ش مهدبّ  امر با توجه به این؛ ماند  از تکامل بازمی

   کهرد اشهاه   باید به سه نوع تهدبیر   ،لامل وذاه   انتقال چیست؟ پیش از پاسخ

« شهناختی للهگ سهلوک    رای  جهود انگاه  پیش»پژ رش توضیح تفصیلی آن ها به 

 اهجاع داد.  

از  کدا تدبیر آغازین به اول پیدایش کامل رر  :تدبیر آغازین و تدبیر پسین (الف

تدبیر پسهین  ؛ وردد تا نظگ کلی جهان رستی برقراه وردد می کائنا    م کنا  بر
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رهر   یرها  اکنش  را را   کنشرا   وسستیوسترا، پ   استعداد را به امکاننیز 

وردد تا سیسهت ی منهتظگ بهرای آن م کهن     می یک از م کنا  ده طول حیا  بر

 شکل ویرد.

تهدبیر اوهلی از آن    ،ده سلسۀ طولی سببی   مسهببی  :تدبیر اصلی و طریقی (ب

از آن نیهز  که مبد   جوبی اسهت   تهدبیر طریقهی   تبعهی     است للت تا  اولی 

 میانجی یا مشر ط رستند. رای تلل

تدبیر لا  الهی از طریق نفس کلی   نفهس کهل   لقهل     :تدبیر عام و خاص (ج

 ؛کلی   لقل کل برای حفظ جهان طبیعت از ایستایی   لختی   تحهول آن اسهت  

از طریق تدبیر فرستادوان   هارن ایان معصو  بهرای حفهظ   نیز تدبیر خاص الهی 

 راست. را   اهتقا ده جهت استک الرا، آسیباز نارنجاهیطبایع   نفوس 

ر الههی   ملکهوتی بهر نفهس ده     ه ش ت ثیر مدبّ ،با توجه به این سه نوع تدبیر

ران ر اوهلی از طریهق مهدبّ   چه اینکه مدبّ ؛شود جهت استک ال  جودی ه شن می

رها ها  قهو   ،رها  تبعی   ملکوتی ده تدبیر لا  آغازین ده حقیقت قلبی ر ۀ انسهان 

رها کهه بها اهادۀ    حقیقت برخهی انسهان   سازد   ده تدبیر خاص پسین دهبرقراه می

لقلی خودشان قصد سلوک داهند، زمینۀ حصول امکان استعدادی بهرای پهذیرش   

آ هد   د مهی پدیرای استعدادی ها سازد، امکان جودی ها فرارگ می رای استک ال

کند   ده هاستای ایهن تبهدیل   یل میتدهیج آن امکان استعدادی ها به فعلیت تبد به

بخشهد   بها حصهول آن وهوه  آن حقیقهت      ووه  ک الی مهی  ،به آن حقیقت

حرکهت جهورری    ر هان بایهد   ایهن   اشتداد  جودی   اسهتک ال جهورری مهی   

 .است استک الی حقیقت قلبی
 اثبات حرکت جوهری سلوکی نفس ناطقه  .3

 رهای  بررهان فلسهفی   رهای  بابرای اثبا  حرکت جورری نفس ناطقهه ده کته  
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شد  است که لز می بهه تکهراه آنهها نیسهت؛ بلکهه موضهوع ایهن        متعددی اقامه 

حرکت جورری نفهس ناطقهه از حیهث اسهتک ال  جهودی ده وهراط        پژ رش،

سلوکی نهه دچهاه حرکهت     رای   اینکه نفس ناطقه با پذیرش ووه .سلوک است

رداهی که دچاه حرکت خاص طولی   حرکت خاص به ، بللرضی   لا  جورری

کند. برای اثبا  ایهن حرکهت   شود   به سوی فراطبیعت حرکت استک الی می می

بر یک حهد  سهط تکیهه داهد؛ ماننهد      کدا  توان چندین برران اقامه کرد که ررمی

اخلاقی   سلوکی، برران بر اساس ک هالا  بهالقو     رای برران بر اساس استک ال

برران بر اساس اتحاد ل ل    حقیقت قلبی، برران بر اساس حق  وال به غایت،

   ،برران بر اساس تجهدد امثهال   ،برران بر اساس تضاد جنود لقل   جهل ،لامل

برران بهر  پردازیگ   آن به یک برران می تنها. ما ده اینجا پایۀ قو    فعلبرران بر 

  پایۀ حرکت ده ک الا  اخلاقی   سلوکی  است.

   داهیگ:برای تقریر برران چند وا  برمی

ا وهافی ماننهد حهالا      ،آدمی به  جدان حضوهی ده نفس خویش گام اول:

ویرند یابد که نه به اجسا  که فقط به نفوس تعلق میانفعالی   ملکا  نفسانی می

 ؛توانند از نقصان نفوس خبر درندرویت تجردی داهند؛ ا وافی که می ه  این از  

از  ،ته باشند که ده ایهن وهوه   توانند جنبۀ ک الی داشمی . نیزمانند کینه   حسد

ماننهد   ؛آینهد  ش اهتوانند از منازل به مانند بردباهی   میشوند؛  می د فضایل ش ر

کیهف  »کیفیها  نفسهانی ووینهد. پهس      ،به این ا وهاف  یفلسف ادبیا توکل. ده 

)مصزاح یود،   «شوندنفسانی لرضی است مجرد که تنها لاهض جوارر نفسانی می

2792 :1/ 120).   

پس از ش اهش اقسا  حرکت، حرکت کیفهی ها از اقسها     فیلسوفان ام دوم:گ
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یعنی حرکهت ده   ؛ویردمی بر که حرکت ده کیف نفسانی ها ده اند دانستهحرکت 

ورداننهد؛ ماننهد فکهر کهه     اثبا  آن ها نیز به للگ حضوهی بر می .ا واف نفسانی

نفهس از   حرکت نفس از مجهول به معلو  است؛ مانند شهرح وهده کهه حرکهت    

   است.  محبت که حرکت نفس از ضعف به شدّ یا  ضعف به قوّ

رویت  جهودی ر هۀ کیفیها  نفسهانی ماننهد ا وهاف اخلاقهی           گام سوم:

وونه استقلال  که ریچ  نحوی  به ؛سلوکی ر انند دیگر الراض قیا  به دیگری است

داهد، ایجهاد   جودی نداهد   باید ده موجودی که قیا  ذاتی   استقلال  جهودی  

یابد. البته باید دانست وردد    وف آن موجود جورری وردد؛  ورنه تحقق ن ی

الهراض از یهک   زیرا  ؛آیندکه کیفیا  نفسانی از چه نولی از الراض به ش اه می

 : 2263)فبایرب،    پذیرنهد نگا  به د  قسگ الراض ذاتیه   الراض غریبه تقسیگ می

یافته از جوارر رستند؛ به تعبیری، موضوع  اث. الراض ذاتی الراض انبع(131 /2 

مانند حرکت ده اجسها    ؛کندجورری این سنخ الراض ها برای خویش ایجاد می

رایی  لرضاما الراض غریبه،  ؛طبیعی یا هنگ سرخ ده ول یا بوی سیب ده سیب

 ؛شهوند مفاهق رستند   از ناحیۀ للت خاهجی بر موضوع جهورری لهاهض مهی   

 آیند. به  اسطۀ آتش مجا ه به  جود می مانند ورمای آب که

 جهود غیهری کیفیها  نفسهانی   ا وهاف اخلاقهی   سهلوکی         گام چهارم:

    ضعف   ده قوّه   این ؛ ازستا تبعی است؛ یعنی تابع  جود جورری ی جود

بهرای   ؛حرکت   سکون آنها تابع قو    ضعف   حرکت   سکون جورر اسهت 

یعنهی حقیقهت    ،  ووه  نهولی جهورری      ک ال سخا   تابع قوّن ونه قوّ

آیهد، بهرای آن اسهت کهه     قلبی است. اور سخا   ده آینۀ ک ال بهه چشهگ ن هی   

وها     نگرفته   به ک ال جهورری نرسهید  اسهت. ر ننهین رر    حقیقت قلبی قوّ
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ت   به نحو تدهیجی از نقص به ک ال محبّ استت متحرک حقیقت قلبی ده محبّ

ی به نحو تدهیجی متحهرک اسهت   بهه رهر      اقع ذا  خود   کند، دهحرکت می

هسهد، مطهابق آن بهه حهدی       حدی از دهجا  ووه  جورری خهود کهه مهی   

رروها  جهورر ده    ه  این ؛ ازهسدای از دهجا  محبت که وفت ا ست، می دهجه

یکی از وفا  خود قهراه داهد   ده مراتهب آن وهفت متحهرک نیسهت، معلهو        

 نداهد   ساکن است.شود که ده ذا  جورری خود نیز تحرک  می

دلیل این تبعیت که موجب شد  است کیفیا  نفسهانی   ا وهاف اخلاقهی      

سلوکی از سنخ الراض ذاتیه به ش اه آیند   نه الراض مفاهقه   غریبه، این است 

که موضوع جورری   حقیقت قلبی للت ایجادی، فالل کیهف نفسهانی خهویش    

 رای  اتحاد ل ل   لامل، ر ۀ ووه رستند؛ زیرا بنابر قالدۀ اتحاد للگ   لالگ  

آیند، با انشای نفس ناطقهه  لل ی   ت ثلا  ل لی که کیفیا  نفسانی به ش اه می

 آیند   معلول ا  رستند. د میپدی  حقیقت قلبی 

ر تهابع  کیفیا  نفسانی   ا واف اخلاقی   سلوکی ده ثبا    تغیّه  گام پنجم:

تناسب للت   معلول    قانون لرفانیِحقیقت قلبی   نفس ناطقه رستند   این به 

ایهن قهانون   »وردد؛ زیرا می توافق للت   معلول ده ثبا    تغییر بر قانون فلسفیِ

 ،  شود: یکی للتی که خود ثابت است یا متغیهر  حقیقت به د  قانون تحلیل می ده

ترتیب یا ثابت است   یا متغیر. دیگری معلهول ثابهت یها متغیهر،      معلول آن نیز به

للهت  زیرا  ؛آیدترتیب للتی ثابت یا متغیر داهد   این ده بحث کنونی به کاه می به

ثابت   للت یک متغیر، متغیر است؛ زیرا اور للهت یهک متغیهر     ،یک شیء ثابت

شهدند   ده آن  باه  موجود می ر ۀ اجزا   حد د متغیر یک داشت، لز ماًثبا  می

. «بود   این خلاف فرض استیماند؛ بلکه معلول رگ ثابت مووه  تغییری ن ی
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 حرکت کیفیا  نفسانی نشهانِ  ،بر این اساس (121-122: 2730 )عابد، شاهراد، 

حرکت حقیقت قلبی است؛ زیرا حقیقت قلبی للت کیفیا  نفسانی است   للت 

   معلول ده سکون   حرکت توافق داهند.    

آن اینکهه کیفیها     پهردازیگ   اول برران میتقریر به  ،وا  با توجه به این پنج

    از نفسانی   ا واف اخلاقی   سلوکی از ضعف به قو    از ضعف بهه شهدّ  

د. م کن نیست که للهت موجهد      نپذیرند   حرکت داهنقص به ک ال تغییر می

مؤثر  ده  جود معلول با ر ۀ جها  للیت باقی   ثابت باشد   معلول ز ال یابد 

، بهد ل یارروها  معلهول تبهدّ    ،فق للت   معلهول   تغییر کند؛ بلکه بنا به قانون توا

ل یافته است   این للت، حقیقت قلبی   ضر ه  للت مؤثر    موجد  نیز تبدّ به

رروا  فرض کنیگ بر ایهن اسهاس محبهت فهردی ده     ؛ برای مثال نفس ناطقه است

 ،  حقیقهت قلبهی     اسهت   ایجاد شهد  هدهجۀ ا ل از حقیقت قلبی  ی برخواست

محبهت بهه اذن الههی   تقهدیر          سسسه دهجۀ یک وردیدللت تحقق محبت د

، ده ه اسهت   به دهجۀ د   محبت تحول یافت  هبوبی به س ت ک ال حرکت ن ود

که نفس ناطقهه نیهز ده  جهود جهورری     پذیرفت بایست  میناچاه  این ووه  به

د  کهر تری تحول یافته   ا  رگ به ک ال ذاتی خویش حرکهت   خود به  جود قوی

ر للت از دهجۀ ا ل به دهجۀ د   بالث تحول   تطوه   تحول   تغیّ است؛ بلکه

استک ال محبت از دهجۀ ا ل به دهجۀ د   شد  است. رروا  خلاف ایهن سهخن   

ر بر تغیّه  ،وفته شود، یعنی بگوییگ که للت به حال خود باقی است   با  جود این

یهد کهه معلهول    آ، لاز  مهی اسهت  آ هد  پدیدمحبت ت ثیر وذاشته   دهجۀ د   ها 

بد ن للت تحقق یابد؛ زیرا آننه که معلول   اثر للت بود، دهجۀ ا ل بود   اوهر  

مانهد    محبهت نیهز ده دهجهۀ ا ل بهاقی مهی      ،بودر ان حقیقت به حال خود می
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 مفر ض این است کهه محبهت بهه لنهوان کیهف نفسهانی   لهرض ذاتهی تبهدل          

 یافته است. 

خلاقی   سلوکی دهجا    مراتبی از خلاوه آنکه کیفیا  نفسانی   ا واف ا

ز مراتهب داهای  یژوهی م تهاز      کهدا  ا   رهر  داهد ابتدای ظهوه تا نهایت ک ال 

با  ،دیگر. رر کدا  از این دهجا    مراتب غیر از  یژوی م تاز حدّ ،ستا خاوی

شهوند. پهس    یژوی م تاز از حقیقت قلبی   موضوع جورری تولید   واده مهی 

بایست دهجاتی رگ ده  جود جورری آن حقیقهت   میواف مطابق دهجا  آن ا 

که مصده آن ا واف است، قایل شویگ که رر حدی خاص از حد د رر یهک از  

کیفیا    ا واف از حدی از حد د آن  جود جورری واده شود   ر ین طهوه  

کنهد   ده رهر   که به حرکت   جنبش، آن کیف    وف به سوی ک ال سیر مهی 

 جود جورری نیز به حرکت   سهیر، حهد د    ،راه نداهدق« آن»حدی بیش از یک 

ده رر حدی از حد د جورری خود بهیش از یهک   دانیگ که  کند   میخود ها طی 

حرکهت جهورری    ر انشود   این  دیگری متحول می ثابت نیست   به حدّ« آن»

 .است حقیقت قلبی

  گیری نتیجه

نخسهت ماریهت      ،حرکت جورری نفهس ناطقهه   دادن ده این نوشتاه برای نشان

اقسا  حرکت جورری بیان شد. حرکت جهورری بهه خهر ج تهدهیجی وهوه       

حرکهت جهورری لرضهی،       به سه قسهگِ وردید جورری از قو  به فعل تعریف 

حرکت جورری طولی   حرکت جورری برداهی تقسیگ شهد. حرکهت جهورری    

لرضی به لنوان یک حرکت فراویر، با انتقال لرضی ماد  ده جورر طبیعت   ده 

بها  نیز ویرد. حرکت جورری طولی جهان مادی ووه  می زمانیِ سلسلۀ لرضیِ
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ویرد؛ حرکتی که با انتقال یم انجا فعلیت امکان استعدادی موجود ده متن جورر 

شهود.   را ده سلسلۀ طولی جهان رسهتی  اقهع مهی   را   تحصلموضوع ده فعلیت

رهای خاوهی   حرکت جورری برداهی یک حرکت ت لیفی جورر است که با مؤلفه

 آید.می پدیدشتابداه  ای هده پی ترکیب حرکت جورری لرضی   طولی   به وون

 اژ   کلیهد  ینبه چنهد جا شد   ده این بیینتحرکت جورری حقیقت قلبی  ده ادامه

 توجه شد. 

امکان استعدادی کهه د  تعریهف داهد: یکهی آنکهه یهک  وهف       مفهو   -ا ل

خاهجی برای جورر جس انی است   از جهت حرکت قو  به سوی فعلیت خبهر  

چهه مهادی   چهه    )دیگری آنکه یک  وف ک الی برای  جود امکهانی   ؛دردمی

 است.  (مجرد

استک ال که ملاز  د   یژوی اسهت؛ تکامهل  جهودی   اشهتداد     مفهو   -د  

یکی فعلیت جدید  :آید جودی. تکامل  جودی که با د  لنصر ذاتی به  جود می

ده تکامل نباید فقط شیء ها نسبت به فعلیت جدید  ه  این ؛ از  دیگری قوۀ جدید

یعهی    طبقسهگ  نیز توجه داشهت. تکامهل بهر د      جدیدسنجید؛ بلکه باید به قوۀ 

موجودا  مادی   د می بهه نفهس نطقهی       شود که ا لی از آنِ  اقعی تقسیگ می

اما اشتداد  جودی که ملاز  استک ال است، بهر د    ؛حقیقت قلبی اختصاص داهد

 لنصر ذاتی یعنی موضوع حرکت   فعلیت حاول از حرکت تکیه داهد.

ی اشاه  شد کهه  را   استعدادرای حقیقت قلبشناسی، به قو  مفهو این پس از 

 ند از: لطائف قلبی،  جو  قلبی، مقاما  قلبی   جنود لقلی. ا لباه 

ر حرکهت جهورری   لامهل   مهدبّ  مفهو   ده ادامه برای هسیدن به ردف مقاله،

ر ده نی کهه اهادۀ لقلهی   یکی مدبّ :ر بر د  قسگ استاین مدبّ استک الی بیان شد.
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ر الههی اسهت. البتهه تهدبیر مهدبّ      ر بیر نی که اهادۀ ملکهوتی   است   دیگری مدبّ

شود: تدبیر آغازین   پسین؛ تدبیر اوهلی     ملکوتی   الهی به سه قسگ تقسیگ می

   تدبیر لا    خاص.  ،طریقی

، بهه  بر پایۀ حرکت ده ک الا  اخلاقی   سهلوکی با اقامه یک برران  ،پایانده 

 . پرداخته شدحرکت جورری حقیقت قلبی اثبا  
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